
نگاه آخر

تیم فوتبال قطع عضو ایران که ســابقه چهار دوره حضور در مســابقات جام 
جهانی این رشــته را در کارنامه دارد، همچنین در ســال 1400 قهرمان قاره 
آسیا نیز شده، مدت‏هاســت که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‏کند و 
در تمــام اردوها اگر خود بازیکن‏ها بخش زیادی از هزینه اعزام به مســابقات 
برون‏مرزی را تقبل نکنند، این تیم که ســابقه قهرمانــی و موفقیت قاره‏ای و 
جهانی را در کارنامه دارد، از اعزام بازخواهد ماند. شــاید کمتر کســی بداند 
که این تیم بهمن‏ماه 1403 به‌دلیل همین مشــکلات مالی و حمایت‌نشدن 
از ســوی مســئولان بابت پرداخت هزینه‏های اعزام، از حضور در مســابقات 
قهرمانی آســیا بازماند. تیمی که قرار بود از عنوان قهرمانی خود دفاع کند، 
نتوانســت حتی در این مسابقات حضور پیدا کند که باعث شگفتی و تعجب 
ســایر تیم‏ها شده بود که چطور ممکن است تیم ملی قطع عضو ایران که در 
دوره قبلی با اقتدار قهرمان این مسابقات شده، در این دوره غیبت دارد. این 
تیم اما بدون توجه به »بی‏توجهی مســئولان«، بــه کارش ادامه داد و آبان‌ماه 
امسال توانست علاوه بر قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا، سهمیه حضور 
در مسابقات جهانی را نیز کسب کند. در این گزارش قصد داریم در گفت‏وگو 
با احمد صالحی‏خواه سرپرســت این تیم، بیشتر در مورد مشکلات این تیم 
پرافتخار بنویسیم؛ تیمی که با حمایت چند رزمنده در دوران جنگ تحمیلی 

تا امروز سر پا مانده است.

غیبت در قهرمانی آسیا به‌دلیل مشکلات مالی �
قبــل از افتخارآفرینی تیم فوتبال قطع عضو ایران در مســابقات جاکارتا 
اندونزی، این تیم بهمن‏ماه ســال گذشــته ‏باید برای دفاع از عنوان قهرمانی 
خــود، راهی مســابقات قهرمانی آســیا در بنگلادش می‏شــد کــه به‌دلیل 
حمایت‌نکردن مســئولان و تامین‌نشــدن مطالبات مالی کــه چیزی حدود 
فقــط پنج میلیارد تومان بــود، تیم فوتبال قطع عضو ایــران از حضور در این 
مســابقات بازماند. موضوعی که باعث تعجب رسانه‏ها و البته تیم‏های دیگر 
در ایــن رقابت‏ها شــده بود که چطور ممکن اســت مدافع عنــوان قهرمانی 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آســیا، با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم 
‏کند. طبق برآورد صورت‌گرفته، هزینه حضور در مسابقات پنج میلیارد تومان 
می‏شــد اما از آنجا که در جذب اسپانسر هم به نتیجه نرسید، حتی بازیکنان 
طبق‌معمول پذیرفته بودند که بخشــی از هزینه را تقبل کنند. موضوعی که 
دبیر انجمن فوتبال قطع عضو نیز تایید کرد. دبیر انجمن فوتبال قطع عضو در 
گفت‏وگویی که پیش‌تر با خبرگزاری مهر داشت، در مورد آنچه منجر به بروز این 
مشکلات شده است، بیان کرد: »پیش‌ازاین فوتبال قطع عضو، زیرمجموعه 
فدراســیون جانبازان بود اما چندســال پیش با تصمیم رئیس‌وقت و به‌خاطر 
پارالمپیکی‌نبودن این‌ رشــته، از این فدراسیون کنار گذاشته شدیم و درواقع 
تامین‌اعتبار نشدیم. بعد از آن از وزارت کشور، مجوز لازم را گرفتیم تا به‌عنوان 

انجمن آزاد، فعالیت‏هایمان را دنبال کنیم.

قهرمانی با چنگ و دندان �
حضور در مســابقات جاکارتا نیز به‌دلیل حمایت‌نشــدن از ســوی مسئولان 
مربوطه، بــا چالش‏های زیادی برای تیم ملی قطع عضو ایران همراه شــد. 
احمد صالحی‏خواه، سرپرست تیم ملی قطع عضو 
ایران در گفت‏وگو با هم‏میهن درخصوص شرایط سخت 
بچه‏هــا و اعضــای تیم پیــش از اعزام گفت: »ســفری 
طولانی‏مدت داشــتیم تا به جاکارتا برسیم. بچه‏ها فقط 
21 ساعت در فرودگاه دوبی معطل شدند تا به پرواز بعدی برسیم. ساعت 9 
شب شنبه به این کشور رسیدیم و صبح روز بعد ساعت 9، اولین مسابقه را با 

تیم ملی عراق داشــتیم که باوجود خستگی بسیار زیادی که در بدن بچه‏ها 
بود، توانستیم یک تساوی بدون‌گل در اولین مسابقه کسب کنیم«.

نکته‏ای که می‏توانســت منجر به حذف تیــم ملی ایران بعــد از بازی دوم 
شود، باز هم به مسائل مالی برمی‏گردد که احمد صالحی‏خواه، چنین توضیح 
می‏دهد که ممکن است به‏خاطر پرداخت‌نشدن مبلغ هفت ‌هزار دلار، ایران از 
 ـمیزبان  این رقابت‏ها کنار گذاشــته شود: »قبل از مسابقه سوم که با اندونزی 
 ـداشــتیم، باید مبلغ هفت‌ هــزار دلار را به‌عنوان ورودی پرداخت  این رقابت‏ها 
می‏کردیم که متاســفانه چنین پولی به ما داده نشــده بود. با همت بچه‏های 
تیم که هرکدام از هزینه شــخصی مبلــغ 300،  500 و 600 دلار دادند و البته 
 ـکه مبلغ   ـیعنی آقای بروجردی  همراهی صمیمانه ســفیر ایران در این کشور 
1400 دلار را تقبل کردند، توانســتیم این مبلغ را شب مسابقه پرداخت کنیم؛ 
در غیر این صورت اندونزی سه بر صفر پیروز می‏شد، ما حذف می‏شدیم و رنگ 
مسابقات جهانی را نمی‏دیدیم«. صالحی‏خواه در ادامه نیز گفت، تیم ما حتی 
آشــپز مخصوص نداشت و در تهیه غذای روزانه هم مشکل داشت: »متاسفانه 
نیازهای ابتدایی‌مان به‌عنوان اعضای تیم ملی که به مسابقات برون‏مرزی اعزام 
شده بودیم، برآورده نشد. غذای شرقی‏ها برای ما آنطور که باید، مناسب نیست 
و با وضعیت عجیبی قبل از هر مســابقه روبه‏رو می‏شدیم. صبح‏ها نان و پنیر و 
گردو به بازیکنان به‌عنوان صبحانه می‏دادیم و چاره‏ای جز این تغذیه نداشتیم«.

مسیر سخت قهرمانی �
گفتنی‌اســت تیم فوتبال قطع عضو ایران، در ادامه پیروزی‏های خود در 
مسابقات قهرمانی آسیا که آبان‏ماه برگزار شد، با غلبه بر تیم اندونزی با نتیجه 
ســه بر صفر و کســب هفت امتیاز، جواز راهیابی به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ 
کاســتاریکا را کســب کرد. در این رقابت‏ها، هشت تیم حضور داشتند که در 
دو گروه چهارتیمی مســابقه داده و درنهایت چهار تیم برتر عراق، ژاپن، ایران 
و ازبکســتان راهی رقابت‏های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاســتاریکا شدند. 
شــایان ذکر اســت که تیم بنگلادش از حضور در ایــن‌دوره انصراف داد. تیم 
فوتبال قطع عضو ایران در این رقابت‏ها مقابل عراق، بدون‌گل، مســاوی کرد 
و در ادامه توانســت ســوریه را هشــت بر صفر ببرد تا با پیــروزی امروز مقابل 

اندونزی، راهی جام جهانی این رشته شود.

گلایه از خسروی‌وفا �
تیم ملی فوتبال قطع عضو انتظاراتی از خسروی‏وفا داشته که در گذشته 
به‌هیچ‌عنوان محقق نشــده اســت. به‌همین‌دلیل، بچه‏های تیم ملی و سایر 
اعضای تیم تمایلی ندارند که زیر نظر فدراسیون جانبازان فعالیت کنند. احمد 
صالحی‏خواه دراین‌باره و درباره بی‏مهری‏هایی که در گذشــته شده، گفت: 
»آقای خسروی‏وفا خیلی به ما و تیم بی‏مهری کرد. الان شرایط طوری است 
که وقتی اسم آقای خسروی‏وفا مطرح می‏‏شود، بچه‏های تیم ملی می‏گویند با 
همین وضعیت تیم را جلو ببریم، بسیار بهتر است. ایشان در دوره‏های قبلی 
رئیس فدراســیون جانبازان بود و دو روز قبل از اعزام ما به مسابقات قهرمانی 
جهان در کشور مکزیک، ما از یک شرکتی چک 450 میلیون تومانی گرفتیم 
تــا خرج تیم را بدهیم. اما آقای خســروی‏وفا تاکید داشــتند که این هزینه را 
پرداخت می‏کنند و شما این چک را پس دهید. ما چک را پس دادیم ولی دو 
روز قبل از اعزام، به سرمربی ما اعلام کردند که ما هیچ پولی نداریم تا پرداخت 
کنیم. بعد از آن آقای اسبقیان، رئیس فدراسیون جانبازان شدند و ایشان نیز 
متاسفانه همان فرمان را رفتند؛ به‌همین‌دلیل است که ما اصلًا تمایل نداریم 
زیرمجموعه فدراسیون جانبازان شویم. هدف ما این است که انجمن مستقل 
شویم تا با آزادی‌عمل بیشــتری بتوانیم کار را پیش ببریم.« صالحی‏خواه در 
پایان اعلام کرد، هزینه ســالانه این تیم از صفر تا صد برای تمرین و برگزاری 
اردو و حضور در مسابقات، چیزی حدود 15 میلیارد تومان است که در قیاس 
با ســایر رشته‏ها اصلًا مبلغ خاص و عجیبی نیست. باید دید در سالی‌که این 
تیم باید برای مسابقات جهانی آماده شود، مسئولان تغییر رویکرد دراین‌باره 

خواهند داشت یا خیر؟

تیم ملی فوتبال قطع عضو،  بدون حمایت و با هزینه شخصی بازیکن‏ها 
در آسیا به مقام قهرمانی رسید

قهرمانی با دست‏های بسته

 چهره

عکاس که نه، منتقد بود
 درباره مارتین پار عکاس بریتانیایی

که سه روز پیش درگذشت 
گروه فرهنگ: در دنیای عکاسی، پرشمار نیستند هنرمندانی مانند مارتین پار که 
جهان آنها را به پارادایم‏شکن بشناسند. عکاسی‌که در عکاسی‏اش بیش و پیش از 
دیگران رنگ را جدی گرفت و عکاســی مستند بریتانیای پس از جنگ را دگرگون 
کرد؛ ولی آنچه طنین‏انداز نام او در دنیای عکاســی شــده، طنز اجتماعی و نقد 
فرهنگ جهانی است. پار، متولد سال ۱۹۵۳در شهر ساری بود و هنگامی‌که در 
خانه‏اش در بریستول درگذشت، ۷۳ ساله بود. خودش گفته که از 14 سالگی در 
پی تشویق‏های پدربزرگش، جورج پار، که عکاسی آماتور و عضو انجمن سلطنتی 
عکاسی بود، راه‌اش به عکاسی کشیده و همین کمک‏اش کرده که اعتمادبه‌نفس 
و توانایــی لازم را به‌دســت آورد تا قواعد عکاســی جدی آن‌موقــع، که همان فرم 
عکاسی سیاه و سفید بود، را به چالش بکشد. او از اعتبار عکاسی سنتی استفاده 
کرد تا مدیومی جدید، یعنی عکاسی رنگی را باب کند یا دست‏کم به آن مشروعیت 
بخشد. برخلاف امروز، آن‌زمان عکاسان به عکاسی رنگی، به چشم فرمی آماتوری 
و ناقــص نگاه می‏کردند. پار از ســال‏ ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ در پلی‌تکنیک منچســتر، 
عکاســی خواند و همین موجب آشــنایی‏اش با محیط شــمال بریتانیا و یافتن 
سوژه‏های کلیدی آثار اولیه‏اش شد. جز عکاسی، حضوری پررنگ در دانشگاه‏ها 
هم داشت. ابتدا در کالج هنر و طراحی وست ساری درس داد، دوره‏ای پروفسور 
عکاسی دانشگاه ولز نیوپورت بود و در سال ۲۰۱۳ نیز به‌عنوان پروفسور عکاسی 
دانشگاه اولستر، بلفاست منصوب شد. پار در شروع مسیر حرفه‏ای  و پیش‌ازآن‏که 
رنگ به امضای بصری‏اش تبدیل شود، سنت‏های مستندسازی بریتانیایی یعنی 
همان ســیاه و سفید را رعایت می‏کرد. در فاصله ســال‏های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰، در 
هبدن بریج یورکشایر مستقر شد که حاصل‏اش خلق مجموعه سازش کاران بود؛ 
پروژه‏ای‌که در آن با بررسی زندگی روستایی و جامعه مذهبی منطقه‏ای کوچک در 
بریتانیا، جنبه‏هایی از سنت‏های در حال افول را ثبت کرد. تحول اساسی سبک 
پار در ســال ۱۹۸۲، پس از بازگشــت‌اش از ایرلند رخ داد. او وقتی دید عکاسان 
پیشگام آمریکایی به رنگ، به‏عنوان مدیوم هنری مشروعیت داده‏اند و از آن‌طرف 
نیز جذابیت کارت‏پستال‏های پرزرق‏وبرق دوست عکاس‌اش را دیده بود، عکاسی 
رنگی را به‏طور جدی شــروع کرد. سبک بصری پار، به‌سرعت برای جامعه هنری 
و عکاســی تشــخیص داده شــد. او با اســتفاده از رنگ‏های نئونی و اغراق‏آمیز، 
پدیــده‏ای عادی را بیش‌ازحد واقعی جلوه مــی‏داد و در کنار آن، طنز را به ابزاری 
برای نقد اجتماعی تبدیل کرد. این طنز، علاوه بر ایجاد حس شناسایی و رهایی 
در مخاطب، راهی بود برای جلوگیری از احساســات‏گرایی و ارائه »پادزهر در برابر 
پروپاگاندا«. تا آنجا که بارها در مصاحبه‏هایش گفت، عکس‏های جدی می‏گیرد که 
به‌ظاهر سرگرم‏کننده‏اند.  او با همین سبک، تندترین نقدها را به سرمایه‏داری متأخر 
وارد کرد و موفق شد تا مرز سنتی میان عکاسی مستند اخلاقی و عکاسی تبلیغاتی 
غیراخلاقی را بازتعریف کند. »آخرین چاره«، »عقل سلیم« و »جهان کوچک« سه 
مجموعه اصلی پار است که می‏توان به‏شکل آشکاری تحول سبک و نقد اجتماعی 
ایــن عکاس را در آنها مشــاهده کرد. او در ســال‏های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ با »آخرین 
چاره«، زندگی طبقه کارگر شمال انگلستان در دوران رکود اقتصادی را با رنگ‏های 
اشباع‏شــده و نگاه طنزآمیز ثبت کرد. پار در این‌مجموعه به‌دلیل نمایش صریح و 
بی‏پرده‏اش از واقعیت‏های طبقه کارگر، به شهرت رسید، اما از او بسیار انتقاد شد. 
به‏خصوص که می‏گفتند مارتین از طبقه متوســط جنوب و تحصیلکرده ساری 
است و در این پروژه نگاهی از بالا به پایین داشته است. پس از موفقیت »آخرین 
چاره«، پار در دهه ۱۹۹۰ با پروژه »عقل سلیم«، نقدش را متوجه پدیده‏هایی مانند 
جهانی‏سازی و مصرف‏گرایی انبوه ساخت. او از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۲۴ پروژه 
»جهان کوچک« را دنبال می‏‏‏کرد و با آن به نقد صنعت گردشگری انبوه  و پوچی 
رفتار انسان در نقاط نمادین جهان پرداخت.  پیوستن پار به آژانس مگنوم در سال 
۱۹۹۴، نقطه‌عطفی در تاریخ عکاسی مستند بود. ابتدا سنت‌گرایانی مانند آنری 
کارتیه‏برســون و فیلیپ جونز گریفیتس، بــا ورودش مخالفت کردند؛ چراکه فکر 
می‏کردند سبک رنگی و نگاه طنزآمیز پار، فاصله زیادی با میراث کلاسیک عکاسی 
دارد. بااین‌حال پار پذیرفته شــد و بعدها هم به ریاســت مگنوم رسید. حضوری 
اثربخش که مسیر مستندســازی اجتماعی را نیز دگرگون کرد. مارتین پار علاوه 
بر اینکه عکاسی معروف بود، مجموعه‏دار و فعال فرهنگی 
بود. او ۱۰۰ کتاب از آثار خودش منتشر کرد و کتاب‏های 
عکاسی زیادی را هم جمع‏آوری کرد، ازجمله بیش از 
۱۲هزار فتو‏بوک که گالری تیت از آن آرشیوی جهانی 
ســاخت. او در ســال ۲۰۱۴ نیز بنیادی به‌نام خودش 
برای حمایت از عکاسان بریتانیایی و ایرلندی 
تاســیس کرد. این هنرمند عکاس در طول 
زندگی حرفه‏ای‏اش، به جوایز و افتخارات 
زیادی رسید اما حالا دنیای هنر، سوگوار 
مرگ اوست؛ درگذشت خالقی‌که عکاسی 
مســتند را مجبور کــرد تا زبان خــود را با 
واقعیت‏های بصری جهــان مصرف انبوه، 
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 دم خروسِ
دلسوزان فرهنگی

کافی اســت اســامی این‏هایــی را که می‏خواهنــد برای 
فضای‌مجازی، رســانه‏ها و پلتفرم‏هــا تعیین‌تکلیف کنند 
را ببینی تا حدس بزنی چه فاجعه‏ای در راه اســت. رســماً 
کمر بســته‏اند بــه نابودی هــر چیزی کــه می‏تواند اندک 
بهانه‏ای برای زیســتن به این مردم بی‏پناه و خسته بدهد. 
یک‌نفر- حتی یک‌نفر- محض رضای خدا از این لیســت 
بلندبالا، پیشینه فرهنگی ندارد. یعنی حتی یک‌نفرشان 
بعید اســت که یک‌رمان خوب در عمرش خوانده باشد یا 
دست‌کم در این‌روزها به عیادت رضا امیرخانی رفته باشد. 
البته در کارنامه این‌جماعت تا دلتان بخواهد عربده‏کشی 
برای توقیف، بســتن و تعطیلی نهادهــای فرهنگی دیده 
و  مشهورترین‏شــان  کارنامــه  در  و درضمــن،  می‏‏شــود 
پُرسروصداترین‏شــان؛ تجلیــل از تتلو. یعنــی نهایتِ کار 
فرهنگی این‌جماعت تقدیر و ستایش از مظهر اخلاق و هنرِ 
متعهد جناب امیرحسین مقصودلو است. این گروه خشن 
که سرو‌ته‏شان را جمع کنی بعید می‏دانم یک غزل از سعدی 
را بتوانند از رو بخوانند، برای من و شما شده‏اند متر و معیار 
هنر و اخلاق؛ تا حد و مرز تعیین کنند و آن‌وقت چه‌کسی 
قرار است آقابالاسر این‌همه رسانه و فعال رسانه‏ای باشد؟ 
یکی از آنها، صداوسیما؛ یک رسانه رسماً ورشکسته که نه 
مخاطب دارد، نه محبوبیت و نه اصلًا کاری از دســت‌اش 
برمی‏آید. رسانه‏ای که می‏گوید همه باید خفقان بگیرند تا 
صدای ناتوان من به گوش دیگران برسد. حالا این رسانه‏ای 
که توی کار خودش هم مانده، قرار اســت مراقب باشد که 
مبادا دیگران حد و مرز اخلاق را رعایت نکنند. مبادا دیگران 
برنامــه زنده پخش کنند و عفت‌عمومی را لکه‏دار ســازند. 
همین رســانه‏ای که بارها و بارهــا در برنامه‏های زنده‏اش 
دســته‏گل به آب داده‏ و خیلی‌وقت‏ها معذرت‏خواهی هم 
نکرده‏ اســت. از دســته‏گل آخری هم یکی، دو روز بیشتر 
نمی‏گــذرد. میهمانــی بی‏تربیت که به‌کــرات حرف‏های 
سخیف و وقیحانه بر زبان رانده، باز هم به تلویزیون و برنامه 
زنده دعوت می‏‏شود تا به مردم دهن‏کجی کند. چرا؟ صرفاً 
به‌این‌خاطر که بچه‏محل یکی از مدیران‌ارشد تلویزیون است 
یا اینکه حاضر است در تمام برنامه‏های رسمی و تبلیغاتی 
در صف اول قرار بگیرد و آنچه استاد ازل گفت را تکرار کند. 
چنین رســانه‏ای چه صلاحیتی دارد که بر تمام رسانه‏ها و 
پلتفرم‏ها نظارت کند؟ آن وزارتخانه محترم هم نمی‏تواند و 
نباید چنین دخالت‏هایی کند. وظیفه آن وزارتخانه، تسهیل 
فعالیت‏های فرهنگی است؛ نه سنگ‏اندازی و مانع‏تراشی 
بــرای هنر و هنرمند. تازه وزارتخانه‏ای که هر هشت‌ســال 
یک‌بار و گاهی هر چهارسال یک‌بار قرار است تغییر جهت 
بدهد، چرا باید متولی باید‏ها و نباید‏های فرهنگی شــود؟ 
دم خــروس وقتی بیرون می‏زند کــه حضرات برای کنترل 
رســانه‏ها و پلتفرم‏ها، جریمه مالی هــم در نظر گرفته‏اند. 
علی برکت‏الله. درســت مثل طرح‌ترافیک. درســت مثل 
جریمه‏های خلاف‏های ساختمان‏ســازی. اول بساز و بعد 
بیا جریمه پرداخت کن. این‌هم یک راهِ کاسبیِ با آبرو. واقعاً 
شــورایی که گیر می‏دهد به وضعیت تبلیغات در پلتفرم‏ها 
و رســانه‏های خصوصــی و نیمه‏خصوصــی، هیچ‌وقــت 
چشــم‌اش به تبلیغات فاجعه‏بار صداوســیما نمی‏افتد؟ 
این تبلیغات زشــت و طولانــی، آن‏هم در رســانه‏ای که با 
پول مردم اداره می‏‏شــود، هیچ عیب و ایرادی ندارد؟ خود 
صداوســیمایی‏ها وقتی چنین فضاحتی را در بخش‏های 
مختلف خبری پوشش می‏دهند، خجالت نمی‏کشند؟ چرا 
کسی به شهرداری چیزی نمی‏گوید که درودیوار شهر را در 
اختیار مشتی کاســب‏کار بی‏ذوق گذاشته که هرچیزی را 
تبلیغ کنند؟ اصلًا این‌همه شورا چه گلی به سر این مردم 
زده‏انــد؟ برای یک‌بار هم که شــده، شــورای‌عالی انقلاب 
فرهنگی و شورای‌عالی فضای‌مجازی بیایند و گزارشی از 
فعالیت‏هایشان ارائه کنند و از بودجه‏هایی که در این‌سال‏ها 
در اختیارشــان بوده، بگویند تا مــردم قضاوت کنند که از 
این‏همه هیاهو چه نصیب‌شان شــده. کار سلبی و چوب 
لای چرخ دیگران گذاشــتن را که همه بلدند. اصلًا بلدی 
نمی‏خواهد. کمی بی‏رحمی، اندکی بی‏انصافی، مقداری 
کین‏توزی و تاحدودی بی‏اعتنایی به منافع جمعی و ملی، 
کافی اســت تا آدمیزاد چشــم‌اش را ببندد به روی هرچه 
حُسن و چیزی جز عیب نبیند و قصد کند تا ریشه زحمات 
دیگران را از بیخ‌ و بن دربیاورد. رسانه‏های غیررسمی اعم از 
پلتفرم، سایت، حتی کانال و پیجی که تولیدمحتوا می‏کند 
به‌مراتب از رسانه‏های رســمی ما جلوترند، فهیم‏ترند و در 
شناخت مخاطب دست‌کم کیلومترها از رسانه‏های رسمی 
 ـاین   ـکه حتماً دارند  جلوترند. اگر عیب و ایرادی هم دارند 
عیب و ایرادها با بگیر و ببند، محدودیت‏ها و جریمه مالی 
برطرف نمی‏شــوند؛ نیاز به تعامل و گفت‏وگو دارند. آن‏هم 
نه از سوی کسانی که الفبای فرهنگ را نمی‏دانند. اگر نیاز 
به ترمیم و تصحیح هم باشــد، باید این کار از ســمت خود 
ایــن فعالان صورت بگیرد. از دل زبدگان و نخبگان همین 
مجموعه‏ها؛ نه از سوی شوراهایی که معلوم نیست از کجا 

آمده‏اند و چه سوداهایی در سر دارند.

گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی

شاعر و روزنامه‌نگار
عبدالجواد موسوی


